
پرسش ۲۵۵: برخی احکام ازدواج دایم و موقت. 

السؤال/ ٢٥٥: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 
أرجو إجابتكم مشكورین على: 

١- ھـل تـعتبر الـباكـر ولـیة أمـر نـفسھا فـي زواج الـمتعة إذا كـانـت مـعیلة لـنفسھا، 
عمرھا 35 سنة، الأب متوفي، لا یوجد أخ أكبر منھا. 

٢- ھل سرّیة زواج المتعة تجعلھ باطلاً ؟ 
٣- ھل یستلزم وجود شاھد على الزواج أم یتم بین طرفي العقد فقط. 

٤- ما ھي حقوقھا وما واجباتھا. 
٥- ھـل عـلیھا عـدّة بـعد انـقضاء الـمدّة أو فـي حـالـة وفـاة مـن تـزوجـت مـنھ إثـناء 
فـترة الـعقد. لـقد بـحثت فـي مـوقـعكم عـن أحـكام ھـذا الـزواج لـم أجـد ضـالـتي. أرجـو 

أجابتكم بالسرعة الممكنة. أثابكم الله. 
 Hadad :المرسل

سلام علیکم و رحمة الله و بر کاته 
با کمال امتنان، چشم انتظار پاسختان در موارد زیر هستم: 

۱ - آیا زن بـاکره بـاید ولیّش را از ازدواج مـوقـت مـطلع کند اگـر بـالـغ بـاشـد، 35 سـالـه 
باشد، پدرش فوت کرده باشد و برادر بزرگتری هم نداشته باشد؟ 

 ۲ - آیا مخفی بودن ازدواج موقت، آن را باطل می کند؟ 
۳ - آیا ازدواج نیاز به شهود دارد یا فقط توافق طرفین کفایت می کند؟ 

۴ - حقوق زن و واجبات او چیست؟ 
۵ - آیا بـعد از پـایان مـدت، عُـدّه دارد یا اگـر شـوهـرش در دوران عـقد فـوت نـماید، بـاید 
عُـده نـگه دارد؟ مـن در سـایت شـما احکام ازدواج را جسـت و جـو کردم ولی نیازم رفـع نشـد. 

امیدوارم به سرعت پاسخ گویید. خداوند شما را پاداش دهد. 
 Hadad :فرستنده



الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد r رب الـعالـمین، وصـلى الله 
على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

ج١: لـلبالـغة الـرشـیدة (وھـي مـن بـلغت ١٨ عـامـاً لا مـن بـلغت سـن 
الـتكلیف عـاقـلة فـقط)، أن تـزوج نـفسھا (ولا فـرق بـین الـدائـم والـمنقطع)، 

ولیس لولیھا اعتراض، بكراً كانت أو ثیباً. 
پاسخ: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً. 

جـواب سـوال ۱: زن بـالـغ رشید (کسی که بـه ۱۸ سـال رسیده بـاشـد و رسیدن بـه سـن 
تکلیف بـه تـنهایی دلیل بـر کفایت نمی کند) می تـوانـد خـودش ازدواج کند (چـه دایم بـاشـد، 
چـه مـوقـت) و ولیّش نمی تـوانـد اعـتراض نـماید، چـه بـاکره بـاشـد و چـه قـبلا شـوهـر کرده 

باشد. 

ج٢: یشـترط فـي عـقد الـنكاح حـضور شـاھـدیـن أو الإشـھار (الإعـلان) 
فــإن حــضر شــاھــدان اســتحب الإشــھار، وإن لــم یــحضر شــاھــدان وجــب 
الإشــھار قــبل الــدخــول، وبــدون شــھادة یــكون عــقد الــنكاح مــتوقــفاً عــلى 
الإشـھار ویـرتـكبان الحـرام إن دخـل بـھا مـن دونـھ، وتـتكرّر الـمعصیة مـع 

تكرّر المواقعة حتى یتم الإشھار. 
أمّا الولد فینتسب كما في الشبھة. 

ویـكون الإشـھاد بـشاھـدیـن. وأمّـا الإشـھار والإعـلان فـیكون بـعد إیـقاع 
الـعقد وقـبل الـدخـول، ویـتحقق بـما یـسمّى عـرفـاً إشـھار وإعـلان كـالـدعـوة إلـى 

ولیمة العرس أو تعریف الناس بالوسیلة المتاحة. 
جـواب سـوال ۲: در عـقد ازدواج، حـضور دو شـاهـد شـرط اسـت و یا  آنکه ازدواج مـشهور 
گـردد (اعـلان شـود) و اگـر دو شـاهـد حـضور داشـته بـاشـند، مـشهور کردن ازدواج، مسـتحب 



اسـت. اگـر دو شـاهـد نـبود، مـشهور کردن ازدواج قـبل از نـزدیکی، واجـب اسـت. بـدون 
شـاهـد، عـقد ازدواج، مـتوقـف بـر مـشهور شـدن اسـت و اگـر بـدون درنـظر گـرفـتن این شـرایط 
زن و مـرد نـزدیکی کنند، کار حـرام مـرتکب شـده انـد و اگـر این کار تکرار شـود، معصیت 
تکرا شـده اسـت تـا مـوقعی که ازدواج، مـشهور شـود. امـا فـرزنـد، مـانـند مـوارد شـبهه، بـه پـدر 

منسوب می شود. 
شـهادت بـه وسیله ی دو شـاهـد انـجام می شـود؛ مـشهور کردن و اعـلان ازدواج، بـعد از 
بســتن عــقد و قــبل از نــزدیکی انــجام می شــود و بــه وسیله ی آنــچه در عــرف، اعــلان و 
مـشهور کردن نـامیده می شـود مـثلا دعـوت بـه ولیمه ی عـروسی یا شـناسـانـدن مـردم بـه 

وسیله ای که رایج است، تحقق می یابد. 

ج٣: تمت الأجابة في ج٢. 
جواب سوال ۳: پاسخ کامل در جلد ۲ داده شده است. 

ج٤: لا یـثبت بھـذا الـعقد مـیراث بـین الـزوجـین، ولـو شـرطـا الـتوارث أو 
شـرط أحـدھـما، یـلزم عـملاً بـالشـرط، ویـجوز أن یشـترط عـلیھا الإتـیان لـیلاً أو 
نـھاراً، ویـجوز الـعزل لـلزوج ولا یـقف عـلى إذنـھا، ولا یـقع بـھا طـلاق وتـبین 
بـانـقضاء الـمدّة، ویـقع لـعان، ویـقع بـھا ظـھار وإیـلاء ویحـرم تـرك وطـئھا 

أكثر من أربعة أشھر كالدائمة. وأیضاً لھا نفقة. 
جـواب سـوال ۴: بـا این نـوع عـقد، زن و شـوهـر ارثی از هـم نمی بـرنـد ولی اگـر هـر دو یا 
یکی از آنـها شـرط کند که ارث بـبرنـد، عـمل بـه شـرط لازم اسـت. مـرد می تـوانـد شـرط کند که 
صـبح یا شـب نـزد همسـرش بیاید و می تـوانـد از او عـزل کند (منی را بیرون بـریزد) و بـرای 
این عـزل کردن، اجـازه ی زن لازم نیست؛ طـلاق در آن نیست و بـا پـایان مـدت، بـه پـایان 



می رسـد. لـعن کردن، ظـهار و سـرپـرسـتی (ایلاء) در آن وجـود دارد و تـرک وطیء در آن 
بیش از چهار ماه، حرام است و همچنین نفقه نیز در آن برقرار می باشد. 

ج٥: وعـدتـھا حـیضتان، وتـعتد مـن الـوفـاة، ولـو لـم یـدخـل بـھا بـأربـعة 
أشھر وعشرة أیام إن كانت حائلاً، وبأبعد الأجلین إن كانت حاملاً. 

أحمد الحسن 

جـواب سـوال ۵: عُـده ی آن، دو حیض اسـت که بـاید از زمـان وفـات شـمرده شـود. حتی 
اگـر دخـول صـورت نـگرفـته بـاشـد چـهار مـاه و ده روز اسـت اگـر حـایل بـاشـد؛ اگـر حـامـله بـاشـد 

از این دو مدت زمان، طولانی تر می باشد. 
احمد الحسن 

 ******


